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  چکیده

در متــون دینــی و ارتبــاط آن بــا اســتعاره و » یــد«مقالــۀ حاضــر بــه بررســی چنــد معنــاییِ واژه 

بدین منظور عبارات استعاري موجود در زبان قـرآن و ادعیـه، بـویژه    . استمجازشناختی پرداخته 

آوري و بررسی شده است تـا   هاي آن دلالت داشتند، جمع صحیفه سجادیه که بر این واژه و کنش

هـاي   توان با اتکا به نظریۀ استعارة مفهومی و مجاز مفهومی، اسـتعاره  مشخص شود که چگونه می

را تبیین کرد، و نیـز اینکـه تحلیـل شـناختیِ     » دست«ود در معانی واژة زبانی مذکور و روابط موج

.کند چندمعنایی در زبان دینی، چه کمکی به درك مفاهیم متون دینی می

هاي مذکور، از اصول نظریۀ لیکاف و جانسون استفاده شد و مشخص گردید که  براي تحلیل داده

دارند و معناي اصلی، بـه دلیـل   ) ساختاري جهتی و(معانی واژة دست، ارتباطی مجازي، استعاري 

  .است هاي معنایی، و در نتیجه چندمعنایی شده کاربردهاي استعاري و مجاز مفهومی، دچار توسیع

هاي مختلفی در مورد چندمعنایی و فرایند چگـونگی ایجـاد آن ارائـه شـده      هرچند تاکنون تحلیل

تواند به ارتباط معانی هاي پیشین می تحلیلتر از  رسد تحلیل شناختی، منسجم است، اما به نظر می

  .تر معانی انتزاعی دینی خواهد شد معنا بپردازد و باعث درك بهتر و شفافیک کلمۀ چند

  

  :هاي کلیدي واژه

  شناسی شناختی، نظریۀ استعارة معاصر، زبان دین چندمعنایی، توسیع معنایی، معنی
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  مقدمه

تأمل در زبان قرآن هـر چنـد امـروز بـه اقتضـاي      «

طرح مسائلِ نوپدید بیرونی ضرورتی مضـاعف یافتـه   

توان نادیـده انگاشـت    است، لیکن این حقیقت را نمی

هـاي داخلـی از دیربـاز منشـأ مباحثـات       که ضـرورت 

سـعیدي  (ت جدي مسلمانان در ایـن زمینـه بـوده اس ـ   

با گذشت زمـان و دور شـدن   «). 4، ص1383روشن، 

شـخص   -مردم از سرچشمۀ ناب و زلال تفسیر قـرآن 

ــروان  ــوایان و پی ــامبر و پیش ــواري -پی ــایی رخ  دش ه

هایی ارزشمند  نمود که سرانجام به پدیداري نگاشته می

مفـردات  «و » وجوه و نظـائر «و » غریب القرآن«به نام 

).12، ص1387عضیمه، (» انجامید... و » القرآن

ــائل    ــی از مس ــل در یک ــر تأم ــه حاض ــدف مقال ه

شناسی واژگان معنی
1

یعنی بررسی پدیـدة چنـدمعنایی    

واژگــانی
2
بــدین منظــور، . باشــد در متــون دینــی مــی 

هاي حـوزة مفهـومی   واژه
3

و اعمـال و  ) یـد (» دسـت «

و » نوشـتن «، »گـرفتن «هـاي مـرتبط بـا آن مثـل      کنش

دراز «، و »بسته بودن«و » باز بودن«حالات دست، مثل 

از زبان قرآن و صحیفۀ سجادیه استخراج شـده  » کردن

براي حصـول اطمینـان از صـحت درك معـانی     . است

واژة مذکور، از دو منبع تفسیري رایج و معتبر، تفسـیر  

  .المیزان و نمونه، استفاده شده است

ــی      ــت، بررس ــد اس ــورد تأکی ــا م ــه در اینج آنچ

یعنـی  . انیِ ایـن واژه اسـت  هاي معنایی میان مع ارتباط

اي که در مطالعات مسلمانان بسیار از آن سـخن   مسأله

رفته، ولی در قالب و شکل فعلـی ایـن مقالـه کـه بـر      

مبناي دیدگاه  شناختی استعاره اسـت، تـاکنون مـورد    

سـؤال اصـلی تحقیـق ایـن     . بررسی قرار نگرفته است

                                               
1- lexical semantics
2- lexical Polysemy
3- conceptual domain

توان بـا اتکـا بـه نظریـۀ اسـتعارة       است که چگونه می

هاي زبانی مـذکور و   می و مجاز مفهومی، استعارهمفهو

. را تبیین کـرد » دست«روابط موجود در معناهاي واژة 

همچنین، تحلیل شناختیِ چنـدمعنایی در زبـان قـرآن،    

  کند؟ چه کمکی به درك مفاهیم متون دینی می

  

  مروري بر ادبیات نظري و پیشینۀ تحقیق. 1

  چندمعنایی در مطالعات غیرشناختی. 1-1

مقصود از چندمعنایی همان اشـتراك لفظـی اسـت    

آنچـه از مشـترك   . ها رایج و مشهور اسـت  که در زبان

شود، این اسـت کـه    یعنی مشترك لفظی غالباً قصد می

طیـب  (اي در لغت داراي دو یا چنـد معنـا باشـد     واژه

وجــوه، «از ســوي دیگــر، ). 156، ص1390حســینی، 

نــا عبــارت اســت از الفــاظ مشــترکی کــه در چنــد مع

اند، مانند واژة اُمه در قـرآن کـه بـه سـه      استعمال شده

اي کـه داراي معنـاي    الفاظ کلـی » نظایر«معنی آمده و 

و » خَـتَم «واحد، اما مصادیق متعددنـد، ماننـد دو واژة   

»عااللهُ علـی قُلُـوبِهِم   «در » طَب ـعلَـی   «و » طَبااللهُ ع خَـتَم

  ). 156، ص1390طیب حسینی، . (»قلُوبِهِم

ندمعنایی در مطالعات قرآنی به دو مورد اطـلاق  چ

یعنی در واقع، در باب تعریف مشترك لفظـی  . شود می

برداشت اول آن است که یک : دو برداشت وجود دارد

. واژه در کاربردهاي مختلف معانی متعدد داشته باشـد 

از ایــن نــوع اشــتراك گــاه بــه اشــتراك معجمــی یــاد 

واژه در یـک   و برداشت دوم ایـن اسـت کـه   . شود می

مورد خاص استعمال شده ولی در سیاق واحـد داراي  

  ).153، ص1390طیب حسینی، (چند معنا باشد 

طیب حسینی مورد اول را تحـت عنـوان اشـتراك    

لفظی و برداشت دوم را تحـت عنـوان چنـدمعنایی در    

در مقالـۀ  . کتاب خود مـورد بررسـی قـرار داده اسـت    
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ــی  ــه برداشــت اول یعن ــدمعنایی ب ــان  حاضــر، چن هم

شـود، یعنـی یـک واژه در     اشتراك لفظـی اطـلاق مـی   

کاربردهــاي مختلــف و در جمــلات مختلــف معــانی 

  . متعدد داشته باشد

، محقـق  »سلوي عـوا «همچنین، چندمعنایی از نظر 

بررسی زبان شناختیِ وجوه و نظایر «مصري، در کتاب 

عبـارت اسـت از اینکـه یـک واژه بـر       »در قرآن کریم

به اعتقاد وي این عبارت . لت نمایدمعانی متعددي دلا

هـا و جزئیـاتی دارد کـه اشـکالات      ساده در خود ابهام

است و زبان شناسان تلاش  متفاوتی را به وجود آورده 

هاي چندمعنایی اطـلاع کامـل    کنند تا از همۀ شکل می

هاي مشخصی جهت تحلیل  یابند و از این طریق به راه

استنباط و درك معنا یا معانی مشخصی دست یابند که 

شـناختی   هـاي تحلیـل زبـان    آنها بعد از بررسی شـیوه 

  .ممکن است

مشکل مهمی که مرتبط با بحث این مقالـه اسـت،   

مـا  قـادر بـه تشـخیص همسـانی یـا       «این اسـت کـه   

چندسانی معانیِ یک واژه نیستیم و لذا تعیـین شـمارة   

معانی یک واژه از عهدة ما خارج است؛ چون هر معنا 

توان به آسانی از معانی دیگر متمایز و مشخص  را نمی

  ).  57، ص1382عوا، (» ساخت

  

  چندمعنایی در زبان شناسی نظري .1-2

ــان ــط    در زب ــواع رواب ــی از ان ــري یک ــی نظ شناس

توانـد در   مفهومی، رابطـۀ چنـدمعنایی اسـت کـه مـی     

سطوح مختلفی چون تـک واژ، واژه، گـروه، و جملـه    

یابد کـه   چندمعنایی در شرایطی تحقق می. مطرح شود

یک واحد زبان از چنـد معنـی برخـوردار باشـد و در     

چندمعنایی در . چندگانه امکان طرح بیابدمقولۀ دلالت 

ــانی    ــدمعنایی واژگ ــک واژ و واژه را چن ــطح ت دو س

  ).45، ص1389صفوي، (نامند  می

، ارتباط بین معـانی یـک   مفهومیدر نظریۀ استعارة 

واژة واحد به خوبی و بدون توسل به مشـابهت میـان   

در بخـش ذیـل بـه بررسـی     .معانی تبیین شـده اسـت  

  :پردازیم استعارة مفهومی می

  

  استعاره مفهومی  . 1-3

ــارت اســت از الگــوبرداري   اســتعارة مفهــومی عب

یعنـی دو  : هـاي مفهـومی دوگانـه    مند بین حـوزه  نظام

اي انتراعی یـا   حوزة مقصد، حوزه. حوزة مقصد و مبدأ

دور از تجربۀ آگاهانه اسـت و حـوزة مبـدأ در حیطـۀ     

» زندگی«مثلاً مفهوم  .تجربیات محسوس بشري است

بـه عنـوان حـوزة    » سفر«عنوان حوزة مبدأ و مفهوم  به

به ایـن ترتیـب کـه    . یابند مقصد، ارتباطی استعاري می

تـوان بـه کمـک     را مـی » زنـدگی «تـرِ   مفهوم ناملموس

در ذهـن تـداعی   » سـفر «تـرِ   تـر و تجربـی   مفهوم عینی

در این صورت ما یک استعارة شناختی در ذهن . نمود

»استزندگی سفر«: داریم یعنی
1

تو کـه حـالا   : مثال( 

  ).جوانی و اول راه

توانـد   این فرایند یا ارتباط استعاري بین مفاهیم می

در عبارات زبانی زیادي تجلی و نمود یابد، مثل جملۀ 

به عنوان یـک  . »خدایا ما را به راه راست هدایت فرما«

، یـک حـوزة مقصـد    »الف، ب است«قاعده، استعارة 

بـا اسـتفاده از حـوزة     را الـف انتزاعی و پیچیده یعنی 

سـاختاري   بدهـد، حـوزة    توضـیح مـی  ب تـرِ   عینی

. تـر اسـت   تر دارد و براي تجربـۀ حسـی راحـت    ساده

تفـاوت میـان ایـن دو حـوزه از نظـر انتـزاع، تفـاوتی        

پیوستاري و مدرج است و بدین معنی نیست که یـک  

                                               
1- LIFE IS JOURNEY
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مفهوم، کاملاً عینـی و مفهـومی دیگـر کـاملاً انتزاعـی      

  .است

هیم خاصی وجود دارند کـه بـدون   تصورات و مفا

مراجعه به استعارة مفهومی، به ندرت درك یا متصـور  

هاي مفهومی و تصوري انتزاعی، بویژه  حوزه. شوند می

هاي مجرد و غیرفیزیکی تنهـا   ساختارهاي نظري، ایده

با استفاده از استعاره بـراي مـا قابـل دسـتیابی و درك     

ارتبـاط میـان    هاي مفهومی با ایجـاد  استعاره. باشند می

تـرین تفکـرات و ادراك حسـی، بنیـانی      حتی انتزاعـی 

کننـد و   فیزیکی و جسمانی براي شناخت فـراهم مـی  

 ,Jäkel)کننـد   تجربۀ مـا را یکدسـت و منسـجم مـی    

2002, p. 21-22).  

  

  مجاز مفهومی  . 1-4

مجاز
1
نیز مانند اسـتعاره، یـک سـازوکار شـناختی      

براي معرفی مجاز بهتر اسـت بـه ارجـاع کلمـۀ     . است

  :در دو جملۀ ذیل دقت کنیم» حافظ«

  .توقفسۀ اوله، برام بیارش حافظ) الف

  . از شاعران بزرگ ایرانی است حافظ) ب

کتــاب «بـري ارجــاع بــه  » حــافظ«در مثـال الــف،  

مجـاز  . تـه اسـت  و در معناي مجازي به کار رف» حافظ

مانند استعاره تنها یک صورت زبانی نیست، بلکه ابزار 

شناختی قدرتمندي اسـت تـا افـراد جهـان خـارج را      

سـازد کـه یـک     مجاز ما را قادر می. سازي کنند مفهوم

سازي کنیم و نـه   چیز را در ارتباط با چیز دیگر مفهوم

تنها زبان، بلکه فکر، نگرش و عمل ما را سـازماندهی  

جزء به جاي کلمثل (مفاهیم مجاز . کند می
2

بخشی ) 

                                               
1- metonymy
2- PART FOR WHOLE

از روش معمــول مــا در اندیشــیدن و صــحبت کــردن 

  .(Lakoff & Johnson, 1980, p.37)است 

معنـایی   و گسـترش  مجاز، نقش مهمی در توسـیع 

دارد؛ مــثلاً، اعضــاي بــدن بــراي ارجــاع بــه اعمــال و 

دهد  روند که آن عضو انجام می کارکردهایی به کار می

ی براي ارجـاع بـه شخصـی کـه آن اعمـال را      و یا حت

این ارجاعات، به مرور زمان مرسـوم و  . دهد انجام می

اعمـال و  «بـه  » اندام  بدن«شوند و معنی، از  عادي می

صـورت زیبـایش،   : کند، مانند تغییر می» هاي بدن کنش

.او را گرفت چشم

. ، کاربردي مجازي اسـت چشمدر این مثال کاربرد 

وقتـی آن را طـوري بـه کـار     . تچشم اندام دیدن اس ـ

شـود،   از آن برداشـت مـی  » جـذب شـدن  «بریم که  می

» چشـم «در اینجـا  . است» جذب شدن«بنابراین منظور 

بـه کـار   » جذب شدن«براي ارجاع به عملکرد انتزاعیِ 

رفته است
3(Guan, 2009,V.2, p. 181) .  

  

  

  

  

  

  

رابطۀ مفاهیم در مجازشناختی. 1تصویر

  

اي کـه در   حـوزه  در مجاز، ما بـا الگـوبرداري بـین   

استعاره رایج است سروکار نداریم، بلکـه الگـوبرداري   

در اینجا الگوبرداري از . افتد درون یک حوزه اتفاق می

مفهوم وسیله
4
  .افتد به مفهوم مقصد اتفاق می 

                                               
3

.مثال موجود در این نقل قول، متناسب  با زبان فارسی تغییر یافته است -

4- vehicle concept

) مجازي(مفهوم مقصد 

  )ذب شدنج(

  

  ) اصلی( مفهوم وسیله 

  )چشم(
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گیــري مجــاز، اصــل  شــکلدر مثــال فــوق، بــراي 

»ترجیحِ عینی بر انتزاعی«شناختی 
1
دارد کـه   اذعان مـی  

را بـراي مفـاهیم انتزاعـی درك    » گـوش «مفهوم عینی 

 & Ivans(کردن و فهمیدن و توجه کـردن برگـزینیم   

Green, 2006, p. 318.(  

، »بـه مـن گـوش بـده    «به عنوان مثـال، در جملـۀ   

مقصـد   مفهـوم » توجه کردن«مفهوم وسیله و » گوش«

  .است

  

  بنیان و نقش استعاره و مجاز . 1-5

بنیان استعاره و مجـاز مفهـومی، دانـش تجربـی و     

گیـري ایـن دو راهبـرد     تجربه در شکل.  تصویر است

وقتـی  . کنـد  شناختی در ذهن نقش اساسی را ایفا مـی 

گیـرد،   استعاره و مجـاز مفهـومی در ذهـن شـکل مـی     

ا و ه ـ ممکن است در سطح زبان بـه صـورت اسـتعاره   

ــدا شــود  ــانی هوی ــاي زب ــا و  درك اســتعاره. مجازه ه

مجازهاي شناختی، نیاز به دانـش تجربـی و فرهنگـی    

  .مرتبط با آن مفهوم دارد

به عنوان انسان، تجربـۀ بـدنی مـا اسـاس تجربـی      

این اسـاسِ بـدنیِ معنـیِ    . کند شناخت ما را فراهم می

بـریم، مـنعکس    انسانی، در زبانی کـه مـا بـه کـار مـی     

بـه طـور مثـال، تحقیقـات بسـیاري آشـکار       . شـود  می

اند که اعضاي بدن بـراي توصـیف یـا مشـخص      کرده

ــانی و    ــط مک ــدن رواب ــیاء و نمایان ــزاي اش ــردن اج ک

 ,Yu)انـد   موضعی در زبانهاي مختلف، بـه کـار رفتـه   

2002, p.337).  

دهـد   در همین مقاله نشان مـی » یو«به عنوان مثال، 

ساس اسـتعاره و  هایی که بر ا که در زبان چینی ترکیب

                                               
1- The Concrete Over Abstract Principle

تجارب بلافصل مـا از  گیرند، ریشه در  مجاز شکل می

  .دارند» دست«

تـوان گفـت کـه معنـی، توسـعۀ       در این معنی، می

تخیلـی کـه بـا    . تجارب بدنی ما از طریق تخیل اسـت 

 ,Yu, 2002)شـود   استعاره و مجـاز سـازماندهی مـی   

p.356)  .  

با اسـتناد بـه تعریـف اسـتعارة مفهـومی و مجـاز       

تـوان بـه تحلیـل مشـکلات موجـود در       ی، مـی مفهوم

در قسـمت  . چگونگی ارتباط معانیِ یک واژه پرداخت

 یدذیل به بررسی ارتباط شناختیِ معانی مختلف کلمۀ 

یابیم که پیوند و نزدیکـیِ معنـایی    پردازیم و در می می

هـاي   محکمی میان معانی کلمه دست و اعمال و کنش

 ـ  ۀ اسـتعاره و مجـاز   مرتبط با آن وجود دارد که بـر پای

  . است

  

  شناختی واژه ید هاي زبان تحلیل داده.  2

در زبان متون مـذهبی  » ید«مسألۀ چندمعناییِ کلمۀ 

: بویژه قرآن کریم، مورد بحث اکثر علماي دینی اسـت 

شود کـه   ید در لغت عرب به معانی زیادي اطلاق می«

یکی دست و دیگري نعمت و قـدرت و زمامـداري و   

البته معنی اصلی آن همـان  . باشد میحکومت و تسلط 

  ).450، ص4، ج1353مکارم شیرازي، (باشد  دست می

معـانی  بسیاري از علماي لغـت بـراي کلمـۀ یـد    «

اند، و لیکن باید دانسـت   دست ذکر کردهزیادي غیر از

که این کلمه داراي چند معنـا نیسـت، بلکـه تنهـا بـه      

بـه  معناي دست است و در سایر معانی بطور اسـتعاره  

معـانی امـوري هسـتند کـه از     چـون آن . رود کار مـی 

باشـند، ماننـد انفـاق و     شؤون مربـوط بـه دسـت مـی    

جهت بسط منتسب به دست هستند، و سخاوت که از

مانند ملک و سلطنت که از جهت قدرت بر تصرف و 
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پس معنـاي ایـن   . باشند وضع و رفع منتسب به آن می

رد، مـو کلمه در آیات کریمه قـرآن بحسـب اخـتلاف   

  .شود مختلف می

یا إِبلـیس مـا منَعـک أَنْ تَسـجد لمـا      «مثلاً در آیه 

معنایش قدرت و کمـال آن اسـت و در   »خَلَقْت بِیدي

و آیـه  » ء قَـدیر کُـلِّ شَـی   بِیدك الْخَیرُ إِنَّک علـى «آیه 

»کُلِّ شَی لَکُوتم هدحانَ الَّذي بِیبفَس هإِلَی و ونءعتُرْج «

ء کُـلِّ شَـی   تَبارك الَّذي بِیده الْملْک و هو علـى «و آیه 

و امثال اینها به معناي سلطنت اسـت و در آیـه   »قَدیرٌ

»یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لا تُقَدموا بینَ یديِ اللَّه و رسـوله «

ق، 1397طباطبـائی،  (حضور و مانند آن است معنایش

  ).47، ص6ج

  

  معناشناسی واژه ید در متون دینی. 2-1

  معناي لفظی. 2-1-1

معناي لفظی واژه ید، بـه معنـاي دسـت در قـرآن     

فَویلٌ للَّذینَ یکْتُبـونَ الْکتـاب   «: کریم به کار رفته است

؛ پـس  )79:بقـره (» بِأَیدیهِم ثُم یقُولُونَ هذا منْ عنْد اللَّه

نگارنـد،   ه به دست خـود کتـاب مـی   کسانی کواي بر

  .گویند این از نزد خداوند است سپس می

  

  معناي مجازي. 2-1-2

در شاهد ذیل، دسـت بـه عنـوان عضـوي از بـدن      

سـازي ِخـود انسـان بـه کـار رفتـه        انسان، براي مفهوم

هر » انسان«و » دست«به این صورت که مفاهیم . است

تُرسـلنی  و لا «: دو، در یک حوزة مشترك قـرار دارنـد  

؛ و مرا از دست خـود  »إِرسالَ من لا خَیرَ فیه یدكمن 

رها مکن، همچون رها کردن کسـی کـه خیـري در او    

  ). 7-266: صحیفه سجادیه(نیست 

سـازيِ   اي اسـت بـراي مفهـوم    مفهوم دست وسیله

ایــن ارتبــاط مجــازي کــه پایــۀ بســیاري از . »انســان«

توان به شـکل ذیـل    هاي این مقاله است، را می استعاره

  : ترسیم کرد

  

  

  

  

  

  )جزء به کل(رابطۀ مجازي دست و انسان . 2تصویر

  

» دسـت بـه مثابـه انسـان    «همچنین، در زبان قرآن 

قَتلُوهم یعـذِّبهم  «مجاز بسیار رایجی است، مثلاً در آیۀ 

 اللَّهیکمدَبا آنها پیکار کنید که خداوند  ؛)14:توبه(»بِأی

کند، دست به عنوان  آنان را به دست شما مجازات می

ایـن  . عضوي از بدن، مجـازي بـراي کـل بـدن اسـت     

  :هاي متعددي دارد برد نمونهکار

آل (» قَـدیرٌ الْخَیـرُ إِنَّـک علـی کـلِّ شـیء       بیدك«

ها به دست توست تو بر همـه   ؛ تمام خوبی)26:عمران

  .چیز قادري

» بالخیرات تـو دسـت خـود را در     ؛»یدیکبسطت

  ).4-253: صحیفه سجادیه(اي  خیرات باز کرده

إلَیـک   بِیدهألقی  و جد علَی بما تجود بِه علی من«

فوِكن ع؛ پس به سوي من توجه کن، همانگونه که »م

دهـی   بدست آورندگان عفوت را مورد توجه قرار مـی 

  ).3-262: صحیفه سجادیه(

در شاهد فوق، مجاز جزء به جاي کل بـا اسـتعارة   

، ترکیب »اقدام به کاري به مثابه باز کردن دست است«

  .شود می

را از عطاهایـت پـر    ؛ دستم»ك یدياملَأ من فَوائد«ِ

  ).3-272: صحیفه سجادیه(کن 

مفهوم مقصد

  )انسان(

  

  مفهوم وسیله

  )دست(
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  معناي استعاري. 2-1-3

کلمۀ دست در جملۀ ذیـل بـه مثابـه یـاور مفهـوم      

  :سازي شده است

لا تَجعلنی للظالمِینَ ظَهیراً، و لا لَهـم علـی محـوِ    «

 تابِکداًک؛ و مـرا پشـتیبان سـتمکاران و    »و لا نَصـیراً  ی

دستیار و یاور آنان در از بین بردن قرآنـت قـرار مـده    

  ).5-274: صحیفه سجادیه(

  

  هاي دست در معناي استعاري کنش. 2-2

دست و اعمال منسوب به دست مثل گرفتن، رهـا  

سـازي مفـاهیمی مثـل     کردن و نوشـتن، بـراي مفهـوم   

کـه عمـدتاً از درجـۀ    قدرت، سخاوت، و نظیـر اینهـا   

ــه بشــر   ــد و از تجــارب پای ــالایی برخوردارن انتــزاع ب

همـانطور کـه   . شـوند  شوند، استفاده می محسوب نمی

اذعان داشت یکی از شواهد استعاره، ) م1883(لیکاف 

  .هاست در واژه وجود چندمعنایی

  

  بخشش و سخاوت. 2-2-1

بخشش و سخاوت به مثابـه  «در زبان دین استعارة 

» خساست به مثابـه بسـتن دسـت   «و» دستباز کردن 

در واقع براي بیـان بخشـش از آن   .رود زیاد به کار می

تجربـۀ کارهـاي   . شـود  تعبیر به باز بـودن دسـت مـی   

خواهد چیزي  گوید که فردي که می جسمانی به ما می

ببخشد دسـتان او لزومـاً بایسـتی بـاز شـود تـا مـورد        

عکــس آن  . بخشــش از دســت وي بیــرون بیایــد    

وقتـی انسـان نخواهـد چیـزي بـه      . است استنیزخس

گیـرد و بـراي    کسی بدهد، آن را محکم در دستش می

شـود کـه    مشاهده مـی . ماند این کار دستانش بسته می

هــا مبنــایی کــاملاً جســمانی دارنــد و از  ایــن اســتعاره

در واقـع هـم   . گیرنـد  تجربیات بدن انسان نشأت مـی 

ادن و کـردن دسـت و د   وقوعی تجربی میان باز و بسته

  : شود ندادن چیزي، باعث ایجاد این استعاره می

لا تجعلْ یدك مغْلُولَۀً إِلی عنُقک و لا تَبسطها کلَّ «

؛ هرگز دستت )29:اسراء(» الْبسط فَتَقْعد ملُوماً محسوراً

 و تـرك انفـاق و بخشـش    (را بر گردنت زنجیر مکن 

رزنش قـرار  و بیش از حد آنرا مگشا تا مورد س ـ) منما

  .گیري و از کار فرو مانی

» میهـدقْبِضونَ أَیی ؛ و دستهایشـان را  )67:توبـه (» و

  .بندند می) از انفاق و بخشش(

دست به گردن بستن، کنایه است از خرج نکردن «

ودداري از بخشش نمودن، درست و خبودن  و خسیس

مقابل بسـط یـد اسـت کـه کنایـه از بـذل و بخشـش        

هرچه به دستش آیـد از دسـت خـود    باشد و اینکه  می

فرو بریزد، بطوري کـه هـیچ چیـز بـراي خـود بـاقی       

ت خـود را در  دس ـ گذارد، مانند کسـی کـه کـاملاً    نمی

اي از آن در دست وي  مقابل باران گشوده وحتی قطره

  ).114، ص13ق، ج1397طباطبائی، (» ماند باقی نمی

  

  توانستن و اقدام کردن. 2-2-2

توانستن، بازکردن «شود که  در آیۀ ذیل مشاهده می

نتوانسـتن، بـه مثابـه بسـتن دسـت      « و » دست اسـت 

آل (» قَـدیرٌ الْخَیرُ إِنَّک علی کـلِّ شـیء    بِیدك«: »است

  .)26:عمران

اقدام به کاري به مثابه باز کردن دسـت  « همچنین 

است و خودداري از انجام کاري، به مثابه نگه داشـتن  

در تفسیر علماي دیـن آمـده اسـت کـه     . »ستدست ا

از  کنایــه ؛ دســت نگــه داشــتن،»کــف الایــدي«کلمــه 

خودداري از جنگ است، چـون قتلـی کـه در کـارزار     

ــه وســیله دســت انجــام مــی  اتفــاق مــی شــود  افتــد ب

ألَـم تَـرَ إِلـی    «: ، مانند)4، ص5ق، ج1397طباطبائی، (
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  کُمیــد ــوا أَی ــم کُفُّ ُــلَ له ــذینَ قی ــوالَّ یمأَق الصــلَوةَو «

آنهـا  بـه ) در مکه(؛ آیا ندیدي کسانی را که )77:نساء(

دست از جهاد بدارید و نمـاز را برپـا   ) فعلاً(گفته شد 

  .کنید

لَّم یعتزِلُوکم و یلْقُـوا إِلَـیکم السـلَم و یکُفُّـوا     فَإِن«

مهیدأَیمـ )91:نساء(» فَخُذُوه  ا ؛ اگر آنها از درگیـري ب

صـلح نکردنـد و دسـت از    شما کنار نرفتند و پیشنهاد

.شما برنداشتند، آنها را هر کجا یافتید اسیر کنید

علَیکم إِذْ هـم  ءامنُوا اذْکُرُوا نعمت اللَّهیأَیها الَّذینَ «

» عـنکم  أَیـدیهم یبسطوا إِلَـیکُم أَیـدیهم فَکَـف   قَوم أَن 

که اید نعمتی را آورده اي کسانی که ایمان؛ )11:مائده(

خدا به شما بخشیده بیاد آورید، آن زمـان کـه جمعـی    

قصد داشتند دست بـه سـوي شـما دراز    ) از دشمنان(

اما خدا دست آنهـا را  ) و شما را از میان بردارند(کنند 

.داشتاز شما باز

 یـدي بِباسط لتَقْتُلَنی ما أَنَـا   یدكإِلی  بسطتلَئن «

قْتُلَک ؛ اگر تـو بـراي کشـتن مـن     )28:مائده(» إِلَیک لاَ

.گشایم کنی من دست به قتل تو نمیدست دراز 

»ــۀُ و ــدیهِمالْملَئکَ ــطوا أَی اسب ــوا أَنفُســکم أَخْرِج «

هـا را گشـوده بـه آنـان      دسـت ؛ و فرشتگان)93:انعام(

  .گویند جان خود را خارج سازید می

عبارات اسـتعاري ذیـل نیـز از صـحیفۀ سـجادیه،      

  : هاست استعارهنمایندة همین 

» ســبحانَک والحمــدبســطت  ــالخیرات  ؛»یــدیکب

تو دست خود را در خیـرات بـاز    خدایا پاك و منزهی

  ).4-253: صحیفه سجادیه(اي  کرده

» الخَیرُ کَلّّه وكدهرچه خیر است به دست تو  ؛»بِی

  ).9-338: صحیفه سجادیه(است 

  

  پایبندي و متعهد بودن به چیزي. 2-2-3

علاوه بر باز و بسته کردن دست، گرفتن با دسـت  

قـرار   دیـن نیز مبناي چند اسـتعارة شـناختی در زبـان    

پایبندي به مثابه گرفتن «گرفته است؛ از جمله استعارة

در آیات ذیـل نیـز، پایبنـد و متعهـد بـودن بـا       . »است

  .شود سازي می فتن، مفهوماستفاده از حوزة مبدأ گر

که بـه معنـی تمسـک جسـتن      »یمسکون«تعبیر به 

است، نکته جالبی را در بردارد، زیرا تمسک بـه معنـی   

گرفتن و چسبیدن به چیزي بـراي حفـظ و نگهـداري    

باشد، و این صورت حسی آن است، و صورت  آن می

معنوي آن این است که انسان با کمال جـدیت پایبنـد   

اي باشد و در حفـظ و حراسـت آن    امهبه عقیده و برن

تمسک به کتاب الهی این نیسـت کـه انسـان    . بکوشد

صفحات قرآن و تورات و یا کتاب دیگري را محکـم  

در دست بگیرد و در حفظ و حراسـت جلـد و کاغـذ    

آن بکوشد، بلکه تمسک واقعـی آن اسـت کـه اجـازه     

و ندهد کمترین مخالفتی با آن از هیچ سو انجام شـود  

ــافتن مفــاهیم آن از جــان و دل بکوشــد  تحقــق در . ی

دست زدن و چنـگ  یا  »اعتصام«همچنین است معناي 

تمسـک  و  پایبنـدي که منظور آن در متون دینی،  زدن

خدا است و نه لمس با دسـتان، چنانکـه در   به  جستن

» ...بِالْکتَـبِ  یمسـکُونَ و الَّذینَ «: قرآن کریم آمده است

تمسـک  ) خـدا (کـه بـه کتـاب     ؛ و آنهـا )170:اعراف(

  .جویند

ــذینَ  « ــا الَّ فَأَم  ــه ــوا بِاللَّ ــمواءامنُ » ...بِــه و اعتَص

ایمان به خدا آوردند و بـه آن   ؛ اما آنها که)175:نساء(

  .چنگ زدند) کتاب آسمانی(

ــابوا و أَصــلَحوا « ــه اعتَصــمواو إِلا الَّــذینَ تَ » ...بِاللَّ

کـه توبـه کننـد و جبـران و     مگـر آنهـا   ؛ )146: نساء(

  .خدا چنگ زنند) دامن لطف(اصلاح نمایند و به 

  



  
  

77     کریم یاستعارة شناخت هیدر پرتو نظر ینیدر متون د »دی«واژه  ییچندمعنا

  انتخاب کردن. 2-2-4

علاوه بر تعهد و مسؤولیت، حوزة انتخاب نیـز بـا   

هـاي دسـت    استفاده از گرفتن کـه از اعمـال و کـنش   

انتخـاب  « شود، یعنی  است، مفهوم سازي و تجسم می

گـرفتن   دسـت، یکـی   افعـال از . »به مثابه گرفتن است

است که با استفاده از بسط معنایی، این حوزة تجربـی  

: به حوزة کمتر محسوسِ انتخاب سرایت کـرده اسـت  

و ءاتَینَا موسی الْکتَب و جعلْنَاه هدي لِّبنی إِسرائیلَ أَلا «

؛ ما به موسی کتاب )2:اسراء(» من دونی وکیلاً تَتَّخذُوا

هـدایت بنـی اسـرائیل     آسمانی دادیـم و آن را وسـیله  

مـا را تکیـه گـاه خـود قـرار       بغیـر  و گفتـیم (نمودیم 

  ). ندهید

»ــذ تَّخــن  لا ی م ــاء یلــرِینَ أَو ــونَ الْکَف دونِ الْمؤْمنُ

؛ مومنان نباید کـافران را بـه   )28:آل عمران(» الْمؤْمنینَ

.جاي مومنان دوست و یاور گیرند

؛ آنهـا کـه   )152:اعراف(» الْعجلَ اتخَذُواالَّذینَ إِنَّ «

  .انتخاب کردند) معبود خود(گوساله را 

و لَو کانُوا یؤْمنُونَ بِاللَّه و النَّبی و ما أُنزِلَ إِلَیـه مـا   «

مــذُوه ــنهم فَاســقُونَ     اتخَ ــراً م ــنَّ کثی لَک و ــاءیلأَو «

آنچـه   و) ص(ایمان به خدا و پیامبر ؛ و اگر)81:مائده(

آنها را بـه دوسـتی   ) هرگز(آوردند  بر او نازل شده می

  .کردند، ولی بسیاري از آنها فاسقند اختیار نمی

  

  تحت تسلط گرفتن. 2-2-5

ــر   اطاعــت، مجــازات و اســارت کــه مفــاهیم کمت

ترِ گـرفتن،   محسوسی هستند با استفاده از مفهوم عینی

. شـوند  سازي و سازماندهی ذهنی مـی  مفهومتجسم و 

تعبیـر   گـرفتن به صـورت   کردن اطاعتآیۀ زیر، از در 

» و اذْکُـرُوا مـا فیـه    خُذُوا ما ءاتَینَکُم بِقُـوةٍ «: شده است

آیــات و از(گفتــیم آنچــه را  ؛ و بــه شــما)63:بقــره(

با قـدرت بگیریـد، و   ) ایم دستورات خداوند بشما داده

در شـواهد  . داشته باشـید آن هست بخاطرآنچه را در 

 گـرفتن بـا مفهـوم انتزاعـی     مجـازات کـردن  ز ذیل نی ـ

:شود سازي می مفهوم

الْقُرَي و هـیَ ظالمـۀٌ    أَخَذَربک إِذَا  أَخْذُو کَذَلک «

؛ اینچنـین اسـت   )102: هـود (» أَلـیم شـدید   أَخْذَهإِنَّ 

هـاي   مجازات پروردگار تو هنگامی که شهرها و آبادي

زات او دردناك و مجا) آري(کند،  ظالم را مجازات می

  .   شدید است

» ا بِسوءسوهلا تَم وأْخُذَکمفَی قَرِیب ذَابهود(» ع :

؛ و هیچ گونه آزاري بـه آن نرسـانید کـه بـزودي     )64

  .خدا شما را فرا خواهد گرفتعذاب 

؛ ما هم )96: اعراف(» فَأَخَذْنَهم بِما کانُوا یکْسبونَ« 

  .اعمالشان مجازات کردیم آنان را به کیفر

که به معنی گرفتن اسـت،  »اخذ«کلمه در آیه فوق

مفهوم مجازات و کیفر دادن به کار رفته، و ایـن در  در

کسـی را کـه   حقیقت به خاطر آن اسـت کـه معمـولاً   

گیرند و او را بـا   خواهند مجازات کنند، نخست می می

بندند کـه هیچگونـه قـدرت فـرار نداشـته       وسائلی می

مکـارم شـیرازي،   (دهنـد   ، سپس او را کیفـر مـی  باشد

  ).267ص، 6، ج1353

» ـا کـانُوا        أَخَذْنَاوـیسِ بِمئـذَابِ بـوا بِعینَ ظلَمالَّـذ

؛ و آنها را که ستم کردنـد بـه   )165: اعراف(» یفْسقُونَ

  .شدیدي بخاطر نافرمانی شان گرفتار ساختیمعذاب 

ثابـه  بـه م  »اسـارت «در دو شاهد ذیل نیز، مفهـوم  

  :شده است مفهوم سازي» گرفتن«

» ومخُذُوه  رْصـدکلَّ م موا لَهداقْع و مصرُوهاح و «

و محاصره کنیـد و در   را اسیر سازید؛ و آنها )5: توبه(

  . هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید
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» مـنَ الاَسـرَي   أَیـدیکُم فـی یأَیها النَّبی قُـل لِّمـن   «

به اسیرانی کـه در دسـت شـما    ! اي پیامبر ؛)70: انفال(

  ...  هستند بگو

هـاي شماسـت،    بـه آنچـه در دسـت    تعبیر از اسیر

مام تسلطی کـه  ز تتعبیر استعاري است، و کنایه است ا

شخص بر برده خود دارد، چون برده مثل چیزي است 

که در دست انسان باشد که آن را به هر طرف بخواهد 

  ). 181، ص9ق، ج1397طباطبائی، (چرخاند  می

  

  نوشتن و نگاهداري. 2-2-6

سازي  در متون دینی، دراز کردن دست براي مفهوم

ألـی سـعۀِ   «: است، مانند کردن آمدهو تقاضا » خواستن«

دتدك مفودي عبه سـوي عفـو وسـیعت دسـت      ؛»ی

  ).9-348: صحیفه سجادیه(ام  دراز کرده

علاوه بر دراز کردن دست، یکـی دیگـر از اعمـال    

یابـد و مبنـاي درك سـه     دست که توسیع معنایی مـی 

نگاه داري، محسوب کردن مفهوم نسبتآً غیر محسوسِ 

یکـی از  . شود، عمـل نوشـتن اسـت    می و مقرر داشتن

اما این نوشتن در . افعال مربوط به دست، نوشتن است

لفظی به کار رفته  در غیر معناي«اي از آیات قرآن  پاره

مقــرر «و »ضــبط و نگهــداري«اســت، از جملــه بــراي 

  .»حکم کردن«، »داشتن

این امـر ریشـه در فرهنـگ و تجربیـات فرهنگـی      

. شـود  نوشتن باعث حفظ و نگهداري سخنان می. دارد

در . نوشـتند  هـاي خـود را مـی    همچنین حکام، فرمـان 

اینجا نوعی بسط معنایی را شاهد هسـتیم کـه از فعـل    

ایـن  . دهد شتن به فعل نگهداري و امر کردن رخ مینو

. معنایی از شواهد استعاره تصـوري اسـت  هاي  توسیع

» نگاهداري، نوشـتن اسـت  «آیات ذیل حاوي استعارة 

  : باشند می

؛ به زودي آنچه )181:آل عمران(» ما قَالُوا سنَکْتُب«

  .را گفتند، خواهیم نوشت

» اللَّه کْتُبوتُونَ ییبا ی؛ خداوند آنچـه  )81:نساء(» م

  . نویسد گویند می را در این جلسات می

از نوشتن هماننـد نوشـتن مـا     بدیهی است منظور«

در صفحه کاغذ نیست، بلکه منظـور نگاهـداري آثـار    

  ).222، ص3، ج1353مکارم شیرازي، (» عمل است

  

  حکم کردن و مقرر داشتن. 2-2-7

هیم ، مفـا مقرر داشـتن و  حکم کردندر آیات ذیل 

بیـان  » نوشـتن «باشـند کـه بـا مفهـوم      حوزة مقصد می

  :اند شده

» لَکُـم  کَتَب اللَّهیقَومِ ادخُلُوا الاَرض الْمقَدسۀَ الَّتی «

به سرزمین مقدسی کـه خداونـد   ! ؛ اي قوم)21:مائده(

  . براي شما مقرر داشته وارد شوید

أَنفُسـکُم أَوِ اخْرُجـوا    علَیهِم أَنِ اقْتُلُوا کَتَبنَاو لَو أَنَّا «

هماننـد بعضـی از امـم    (؛ اگـر  )66: نساء(» من دیارِکُم

دادیـم یکـدیگر را بـه قتـل      به آنها دستور مـی ) پیشین

  .  برسانند و یا از وطن و خانه خود بیرون روید

» لَنَا فی هذه الـدنْیا حسـنَۀً و فـی الاَخـرَةِ     و اکتُب«

ا در این دنیا و سراي دیگـر  و براي م؛ )156: اعراف(

  .نیکی مقرر دار

؛ بگو )51:توبه(» اللَّه لَنَا کتَبقُل لَّن یصیبنَا إِلا ما «

دهد مگر آنچه خداونـد   اي براي ما رخ نمی هیچ حادثه

. براي ما نوشته است

» موقُوتـاً  کتَابـاً الصلَوةَ کانَـت علـی الْمـؤْمنینَ    إِنَّ«

؛ نماز وظیفه ثابت و معینی براي مؤمنـان  )103: نساء(

  .است

ــتن    ــاي نوش ــن معن ــاب ای ــا، در ب ــیر علم در تفس

کَتَب که از ماده کتابت که معنی نوشتن «خوانیم که  می
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است، در بسیاري از موارد کنایه از الـزام و ایجـاب و   

 باشد، زیرا یکی از آثار نوشتن مسلم شـدن و  تعهد می

، 1353مکـارم شـیرازي،   (» ثابت ماندن چیـزي اسـت  

کنایه است از واجب بـودن و   و کتابت) 256، ص5ج

نمـاز بـر مـؤمنین نوشـته و    : فرمایـد  واجب کردن، می

یـا أَیهـا   «نظیـر آیـه شـریفه    . واجبی است داراي وقت

الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَـى الَّـذینَ   

، 5ق، ج1397طباطبـائی،  (» قَـبلکُم لَعلَّکُـم تَتَّقُـون    منْ

).100ص

  

  در زمره گروهی قرار گرفتن. 2-2-8

نیـز  » قراردادن و به حساب آوردن«مفهوم انتزاعی 

شـوند کـه    به این دلیل با حوزة مبدأ نوشتن منطبق می

اکثر مواقع، شـاید از زمـان اسـتفاده از خـط بـه بعـد،       

حساب و کتاب و قـانون گـذاري   نوشتن مهمترین راه 

در واقـع عـلاوه بـر    . و بقیۀ کارهاي رسمی بوده است

توان بر مبناي فرهنگی این استعاره  جسمانی میمبناي 

  :نیز تأکید کرد

؛ مـا را در  )53: آل عمـران (» مع الشـهِدینَ  فَاکتُبنَا«

  .زمره گواهان بنویس

 ـ فَاکْتُبنَـا یقُولُونَ ربنَا ءامنَّا« ینَ مدالشـاه مائـده (» ع :

آوردیم، مـا را بـا   پروردگارا ایمان: گویند آنها می؛)83

  .بنویس) و شاهدان حق(گواهان 

نقش مهم دست در کارهاي جسمانی، خـود را در  

هاي تصوري که در متـون دینـی آمـده اسـت،      استعاره

وجود این هشـت اسـتعارة مفهـومی در    . دهد نشان می

بـدن و کارهـاي انسـان    قرآن موید اهمیت دسـت در  

ــوع نقــش دســت، باعــث گســتردگی  . اســت ــن تن ای

هایی شده است که از این حـوزة مبـدأ کمـک     استعاره

هاي  اما نکتۀ حائز اهمیت این است که مثال. جویند می

  . اند هاي ساختاري فوق استعاره

  

  زمان آینده و در مقابل. 2-2-9

هــاي جهتــی نیــز کــاملاًَ  نقــش دســت در اســتعاره

سـازي   است به این صورت کـه بـراي مفهـوم   مشهود 

زمان حال و گذشته، مسائل مربوط به این زمانهـا، بـه   

صورت اجسام یا موادي که در بین دستان و جلو بدن 

سر زمان آینده در پشت . شوند سازي می هستند مفهوم

مفهـوم سـازي شـده    و زمان حال و گذشته در دستان 

  :اند

بینَ یدیها و ما خَلْفَها و موعظـۀً  فجعلْنَها نَکَالاً لِّما«

؛ مـا ایـن جریـان را مجـازات و     )66: بقـره (» لِّلْمتَّقینَ

براي مردم آن زمان و کسانی کـه بعـد از   درس عبرتی

پرهیزکاران قـرار  و هم پند و اندرزي برايآنان آمدند، 

  .دادیم

؛ )255: قـره ب(» خَلْفَهـم و مـا  بینَ أَیـدیهِم یعلَم ما «

و پشـت سرشـان اسـت    آنچـه را در پـیش روي آنهـا   

  .داند می

و عـن  یدیـه  إَمتنی میتَۀَ من یسـعی نـوره بـینَ    و «

همین؛ مرا همچون کسانی بمیران که نور و فروغ آنها »ی

و از جانـب راسـت، اطرافشـان را نـورانی      پیش رواز 

  ).1-270: صحیفه سجادیه(ساخته است 

» ینَ  ذَلِّلنیویکبدو مرا در نزد خـود کوچـک    ؛»ی

  ).1-270: صحیفه سجادیه(کن 

» یکـدینَ یب و لَیکأ إِلّا التضرُّع نکنجینی ملا ی و «

رهاند جـز تضـرع بـه سـویت و      کیفر تو نمیو مرا از 

  )283-282: صحیفه سجادیه(» زاري به درگاهت

؛ پس مـن  »لیلٌ راغمخاضع ذ بینَ یدیکفَها أَنا ذا «

همیشه خاضع و فروتن و خوار و ذلیل بـه خـاك رخ   
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-294: صـحیفه سـجادیه  (دارم  حضور پیش تونهاده، 

5.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در متون دینی» ید«هاي واژة  مجاز و استعاره. 3تصویر 

  

هـاي   ها یـا الگـوبرداري   در تصویر ذیل نیز نگاشت

هاي دست و مفاهیم دینی، نمایش داده شده  میان کنش

  :است

  

  دستکنش: حوزة مبدأ  ـ    مفاهیم دینی: مقصدحوزة

  

  

  

  

  

  

  

  

الگوبرداري اعمال و حالات دست بر . 4تصویر 

  هاي انتزاعی متون دینی حوزه

  گیري نتیجه

همانطور کـه در بخـش چنـدمعنایی در مطالعـات     

ــدمعنایی،    ــورد چن ــد، در م ــه ش ــناختی ملاحظ غیرش

اند، اما مطالبی  مسلمانان تحقیقات زیادي را انجام داده

که در مورد چندمعنایی در تحقیقات علمـاي اسـلامی   

آمده است، کمتر به ارتباط بین وجوه معنایی یک واژه 

پـژوهش اسـت،    نظـر ایـن  از دیدگاه شناختی که مـد  

  .اند پرداخته

در زبان شناسی شناختی، تحقیقـات زیـادي بـراي    

هـاي مفهـومی از یـک سـو و      تحلیل شناختی استعاره

. کاربرد آن در تبیین چندمعنایی صورت گرفتـه اسـت  

هـا در مـورد واژة    اي از این تحلیـل  در این مقاله نمونه

در متـون دینـی بـا توسـل بـه اصـول نظریـۀ        » دست«

  . عاره مورد مطالعه قرار گرفتشناختی است

دهـد کـه کـاربرد     نتایج تحقیق حاضـر نشـان مـی   

در . هاي مربوط به دست بسـیار فراگیـر اسـت    استعاره

هـا، در انتقـال اسـتعاري مفـاهیم      حقیقت، این استعاره

موجود در حوزة مقصـد نقـش اساسـی دارنـد و ایـن      

فراگیري در کاربرد، به دلیل ضـرورت تبیـین مفـاهیم    

حوزة مقصد به کمک حوزة مرتبط بـا دسـت    انتزاعیِ

این الگوبرداري استعاري، یکسویه و از مبدأ بـه  . است

اي  دهنـدة مـدل یکپارچـه    مقصد است و نیـز تشـکیل   

است که مفاهیم پیچیـده را آسـان و قابـل تصـور بـه      

  . کند مخاطب عرضه می

سازي در راستاي اهداف متون دینی براي  این ساده

همچنـین  . خـود بـه بشـر اسـت     فهماندن پیام مذهبی

شود که در هر استعاره بر جنبۀ خاصـی از   مشاهده می

مفاهیم موجود در حـوزة مقصـد پرتـو افکنـده شـده      

اطاعـت کـردن، بـه مثابـه     «مـثلاً در اسـتعارة   . است

اطاعت در مسائل دینی و تمایز میـان اطاعـت   » گرفتن

دست

دست : مجاز

به مثابه 

انسان

: استعاره جهتی

آینده زمان غیر

  و در جلو

)بین دستان(

استعاره 

ساختاري و 

شخصیت 

دست به : بخشی

مثابه یاور

باز و بسته کردن

  درازکردن

  گرفتن

  نوشتن

  

خساست/بخشش

ناتوانی  / توانایی

  خودداري از/ اقدام به

  خواستن

  تعهد کردن

  انتخاب کردن

  به اسارت گرفتن

  اطاعت کردن

  نگاهداري کردن

  واجب کردن/ حکم

  قرار دادن
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ت کـردن اولیـاء شـیطان    از اولیاء خدا و پرهیز از اطاع

  .ظر استمد ن

بنیان تجربی این نوع استعاره به هـم وقـوعی بـین    

باز کردن دسـت  . شود مفاهیم مبدأ و مقصد مربوط می

با توانمندي، بخشش و کارکردن همبستگی دارد، چـرا  

شـود و بسـیاري از    که بخشیدن با دست باز انجام می

  .گیرند ا نیز با دست باز صورت میکاره

ول آن بودن، بین چیزي را در دست گرفتن و مسؤ

چرا که وقتی چیـزي را  . وقوعی تجربی وجود دارد هم

انتخـاب و  . گیریم، مالک و مسؤول آن نیز هسـتیم  می

اسارت نیز همین رابطۀ همبستگی تجربی را با گـرفتن  

  . دارند

هـاي تجربـی باشـد     وقوعی شاید به دلیل همین هم

که ما معانی ثانویه یا کاربردهاي غیرعینـی بـراي یـک    

هــا قــرار  ا در ذیــل معــانی آنهــا در فرهنــگمفهــوم ر

دهیم، مثلآً هر چند دست، یک معنی عینـی بیشـتر    می

آن را اي مثل قـدرت، تسـلط و امثـال     ندارد، اما معانی

  .دهیم نیز به دست نسبت می

ظریــۀ اســتعارة شــناختی معتقــد اســت کــه ایــن  ن

تواند شاهدي بر وجود استعارة مفهومی  چندمعنایی می

ــورد آن مف ــد در م ــوم باش ــاده . ه ــارت س ــه عب ــر،  ب ت

هـاي اسـتعاري میـان     چندمعنایی گاهی از الگوبرداري

  .شود سایر مفاهیم مقصد، ناشی می مفهوم دست و

این نـوع تحلیـل معنـایی، در واژگـان چنـدمعناي      

توانـد   ها می دیگر نیز قابل اعمال است و نتیجۀ بررسی

تـر   ساختارهاي ارتباطی بین معانی یک واژه را منسجم

  . مند بیان کند و قاعده

  منابع

.اي، ترجمه مهدي الهی قمشهقرآن کریم

ــجادیه،  ــحیفه س ــی   )1388(ص ــدي اله ــه مه ، ترجم

انتشـارات  : خادم، مشهد... اي، تنظیم سید لطف اقمشه

.انتظار مهر

تحلیل زبان قـرآن  ، )1383(سعیدي روشن، محمدباقر 

ــم آن پژوهشــگاه حــوزه و : ، قــمو روش شناســی فه

  .دانشگاه

فرهنـگ توصــیفی معنــی  ،)1384(صـفوي، کــوروش  

  . فرهنگ معاصر: تهران، شناسی

المیـزان فـی   ، )1397(طباطبائی، سید محمـد حسـین   

  .دارالکتب الاسلامیه: ، تهرانتفسیر القرآن

چنـدمعنایی در  ، )1389(طیب حسینی، سـید محمـود   

، هـاي قرآنـی   قرآن کریم؛ درآمدي بر توسعه در دلالت

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم

: ، قـم بر دانش مفـردات قـرآن  درآمدي، )1390(همو، 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

، معناشناسـی واژگـان قـرآن   ، )1380(عضیمه، صـالح  

ــۀ سیدحســین ســیدي، مشــهد  ــدس : ترجم ــتان ق آس

  .رضوي

بررسـی زبـان شـناختی    ، )1381(عوا، سـلوي محمـد   

دحســین ، ترجمــۀ سیوجـوه و نظــایر در قــرآن کــریم 

  .آستان قدس رضوي: سیدي، مشهد

: ، تهـران تفسـیر نمونـه  ، )1353(مکارم شیرازي، ناصر 
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